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شعر امروز لرستاناخبار فرهنگی- هنری

ثریا رشیدی
بانو »ثریا رشیدی« شاعر، نقاش و ورزشکار لرستانی زاده ی 

بروجرد است.
از کودکی وبه شکل تجربی نقاشی را آموخت و سبک کارهایش 
بیشتر رئال است و در کنار نقاشی ایشان شعر سپید، هم 

می سرایند.
خود،  هنری  آموزشگاه  در  هنرجویانش  کنارآموزش  در  وی 

تصویرسازی داستان کتاب کودک را هم ا نجام می دهد. 
رشیدی دارای تحصیلات دانشگاهی، فوق دیپلم گرافیک و 
کارشناسی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی است 

وکارشناسی ارشد مدیریت دولتی دارد. 
وی در رشته ی ورزشی تیراندازی با تپانچه حرفه ای بیش از 
پانزده سال فعالیت داشته و دارای ده ها مقام مختلف در کشور و 

استان و منطقه است.
نمونه ی شعر:

ازبچگی با روزنامه های دیواری مدرسه پیوند خوبی داشتم وهمیشه 
دراین کارپیشقدم می شدم ونهایت سعیم رابرای هرچه بهتر شدن 
صفحه بکارمی بردم وگاهی نیز درسالن های مدرسه یا دبیرستان با 
دقت مطالب مندرج در روزنامه دیواری را می خواندم ولی هرگز فکر 
اینکه یک روز درمسیر این کار سخت و طاقت فرسا و البته شیرین 

بیفتم را نمی کردم.
***

گوشی تلفن را گذاشتم وهمانجا چمباتمه زدم حرف های خانم 
منشی درگوشم زمزمه می کردکه گفت: این اخرین باراست که 

مشکلات دفتر را به شما می گویم، دیگرخود می دانی؟!
خانم منشی درمدت فعالیت نشریه مرتب مسائل ومشکلات دفتر 
را برایم تعریف می کرد ولی این بار لحنش جدی بود وجنبه 

تهدیدداشت.
چندین بارتصمیم گرفته بود که نیاید اما هر باربه خواهش من می ماند.

با خود گفتم: چه شده ؟یعنی اینقدر اوضاع خراب است؟
باید کاری می کردم، اما چه کاری ازدست من برمی آمد؟!

آن روز تا غروب را درحالی که درداخل اتاق قدم می زدم وفکرمی 
کردم به شب رساندم ودرنهایت بعداز کلی کلنجار رفتن با خودم 
تصمیم گرفتم برای مدت کوتاهی به آنجا بروم و ازنزدیک اوضاع 

را ببینم. 
بعد از رسیدن به نتیجه نهایی آرام آرام پلک هایم روی هم سنگینی 
کرد وبخواب رفتم وباخود فکرکردم بالاخره فردا هم روزی است، 

چه کسی می داند شاید اوضاع به این وخامت نباشد!!
***

اواخر زمستان سال 77 بود با هوایی بسیارمطبوع وسرمایی دلچسب. 
پسرم بشدت مریض بود و بنا داشتم او را به دکتر ببرم وسرراهم سری 
هم به دفترهفته نامه بامداد لرستان بزنم. نشریه خودمان که در16 تیر 
76 مجوز انتشارگرفته وحدودا 8 ماه ازانتشار آن می گذشت اما من تا 

آن روز به دفتر نشریه نرفته بودم.
بطرف کلینیک ولی عصر براه افتادم. دکتر بعداز معاینه مقداری دارو 
داد وبعدهم به مدرسه سما که در خیابان معلم واقع بود،  رفتم وبرایش 

دوسه روزمرخصی گرفتم و بطرف دفتر بامداد لرستان براه افتادم
مدرسه ودفترهفته نامه نزدیک هم بودند، دفتردرخیابان معلم روبروی 
بیمارستان باختر بود، ساختمانی که بیشتر مسکونی بود تا اداری. وارد 

ساختمان  شدم، بوی نم مشام را بشدت آزارمی داد. 
در ورودی ساختمان یک اتاق کوچک قرار داشت که برچسب 

مدیریت آگهی روی آن به چشم می خورد
از پله ها بالا رفتم و وارد یک هال 12 متری که  ازآن به عنوان اتاق 
منشی استفاده می شد، شدم. درسمت چپ یک اتاق بزرگ24 متری 
که محل مدیریت وصفحه بندی بود ویک اتاق کوچک دیگرکه به 

عنوان انباراستفاده می شد.
تراس بزرگ ساختمان هم جایی شده بود برای دورهمی های 
مطبوعاتی.ساختمان بقدری کهنه وفرسوده بود که خودبخوداوضاع 

واحوال  را از آنچه که بود بدترنشان می داد.
خانم منشی به همراه 4 خانم آنجا بودند که در بدو ورودم همه شروع 

به احوالپرسی کردند.
بعداز گذشت زمان کوتاهی معلوم شد که بجز خانم منشی بقیه برای 
واحد آگهی کارمی کردند والبته چند تایی هم بودند که به عنوان کار 

آموز آنجا بودند.
درهمان لحظات اول آبدارچی به منشی گفت؛ چای تمام شده  که 
برای فلانی یعنی من چای بریزد که با برخورد تند خانم منشی رفت 
وتا زمانی که من بودم برنگشت آن روز تا ظهرآنجا ماندم وباتوجه به 
اوضاع واحوال وتقربیا شاکی بودن تمام کسانی که آنجا کارمی کردند، 

تصمیم گرفتم که بمانم. 
از فردا رسما کارم را شروع کردم.

کسانی که دردفتر هفته نامه مشغول به کار بودند منشی، صفحه بند، 
تایپیست، حسابدار، آبدارچی وچند نفر خبرنگار و تعداد زیادی 

بازاریاب. 
تایپیست خانم متاهلی بود که خیلی هم افسرده ودمق نشان می داد. 
وقتی علت را پرسیدم معلوم شد دو ماه است حقوق نگرفته است، 
پس اولین سوالی که برایم پیش آمد این بود که آیا درآمدی درکار 
هست وجایی دیگر هزینه می شود یا درکل هزینه هست ودرآمد 

نیست؟
چند روز از این ماجرا گذشت کم کم می دیدم که اوضاع از آنچه که 
فکرمی کردم خرابتراست. بنابراین با مشورت اعضای اصلی تصمیم 
گرفتیم که برای کاهش هزینه ها عذر نیروهای اضافه را بخواهیم وبا 
توافق با آنها و زمانی که دیدند دفتر حتی قادر به هزینه های چاپ هم 

نیست ... مسالمت آمیز آنجا را ترک کردند و رفتند.
پس با این حساب، می ماند منشی،تایپیست، مدیر واحدآگهی، 
حسابدار، سرایدار و گرافیست یا صفحه آرا، من ونیروهای متفرقه ای 
که قبول کردند فعلا تا رفع مشکلات دفتر حق الزحمه ای دریافت 

نکنند.
مشکلات پیش آمده خیلی زیاد بود. اولا به دلیل عدم آگاهی مجموعه 
ازهزینه بر بودن کارمطبوعاتی ودوم متاسفانه بعضی ازنیروها به 
اعتمادی که مدیر مسئول به آنها کرده بود سوء استفاده کرده وباعث 
بوجود آمدن این مشکلات عظیم شده بودندوحتی بعضی از آنها 
چون هوا را پس وبه قول خودشان کار بامداد را تمام شده می دیدند، 

رفتند ودیگر ما آنها را ندیدیم.
با این حساب کارچاپ رسما تعطیل شد. چون دیگر چاپخانه 
برایمان چاپ نمی کرد و چاپ منوط شده بود به پرداخت بدهی 
های گذشتمان حدودا )شش میلیون تومان( که در آن زمان پول کمی 

نبود...
ازطرفی سازمان تامین اجتماعی پشت سرهم نسبت به بدهی های 

قبلی اخطارمی داد وهمچنین وامی که برای راه اندازی دفترگرفته 
بودیم به دلیل نپرداختن به موقع اقساط، به مبلغ هنگفت وچشمگیری 
تبدیل شده بود و تقریبا چند روز یکبار اخطاریه ای ازطرف دادگاه 
برایمان می آمد واینها همه به همراه پول برق، آب، تلفن وحقوق 

پرسنل بود. 
کار فرهنگی.... عجب غلطی کرده بودیم)1(

بدهی ها را حساب می کردیم سرجمع با طلب تامین اجتماعی 
چیزی نزدیک به )بیست میلیون تومان( می رسید، درشرایطی که با 
وجود حساب های خالی دفترچیزی  نبود که بتوان با آن دلگرم شد 

واگرمی خواستیم تعطیل کنیم.... پرداخت بدهی ها امکان پذیرنبود.
وضع آنقدر خراب بود که در یک روز سه بار تا ظهر شخصی 
که برای ما صفحه بندی می کرد برای مانده حقوقش که )بیست 
وپنج هزارتومان( بود مراجعه کرد ومتاسفانه پولی واریز نشد که به 
او پرداخت شود و البته دراین بین دوتا هفته نامه محلی هم شروع 
به کارکردند؛ یکی حرف لربه مدیر مسئولی جناب کوروش فولادی 
ودیگری شقایق به مدیرمسئولی آقای کریم پور... و کمی بعدتر رشید 

به مدیرمسئولی آقای سید مهدی موسوی.
به هرحال بعداز مشورت با تعداد باقی مانده بچه ها ،تصمیم گرفتیم 

که ادامه دهیم اما چگونه ؟!
ابتدا با هماهنگی قبلی با مدیرکل ارشاد  جناب آقای مرادی جلسه 
گذاشتیم که البته بعداز کلی حرف زدن مدیر مسئول بامداد لرستان 
با ایشان ودرد دل کردن وبیان مشکلات، ایشان تصمیم گرفت که به 
ما کمک کند، آن هم در قالب 4 صفحه رپرتا ژآگهی که مبلغ پولش 
آنقدر کم بود )هرصفحه بیست وپنج هزار تومان( که نه تنها دردی 
ازما دوا نکرد بلکه مورد اتهام اهالی فرهنگ هم قرارگرفتیم  که شده 

اید تریبون آقای فلان و....
بعد ازآن بحث وام را مطرح  کردیم که آنقدر اما واگربرایمان  گذاشتند 
که از آن هم منصرف شدیم چه اگر وام را می گرفتیم بدهی هارا 

صاف کرده ومی توانستیم با برنامه ریزی بهترشروع کنیم.
اما این بار نیزتیرما به سنگ خورد وبازهم نتیجه نگرفتیم.

درست دراثنای همین اتفاقات بود که جناب مهاجرانی وزیر وقت 
فرهنگ وارشاد اسلامی دربازدید از چاپخانه دانش وهفته نامه شقایق 
که قراربود اولین روزنامه محلی استان باشد مبلغ صد میلیون تومان 
وام کم بهره را به ایشان پرداخت نمود که در اقساط درازمدت بپردازد.
بازارشایعه پراکنی داغ شده بود، رقبای ما نیروهایی که برای ما کارمی 

کردند  را با وعده و وعید جذب می کردند.
دراینجا عملا به بن بست رسیدیم

پس تصمیم گرفتیم که از مسوولین ارشاد پایتخت کمک بگیریم که 
بعداز کلی خواهش وتمنا با وقت قبلی به خدمت آقای مهرنوش 
جعفری رسیدیم، اما بعداز صبحت وحرف وحدیث دیدیم که از 
اینجا هم به جایی نمی رسیم وتقربیا مودبانه گفتند: شما که نمی توانید 

ادامه ندهید 
صدالبته که ما دوست داشتیم ادامه ندهیم اما با وجود بدهی های 

سنگین ممکن نبود
کار فرهنگی ؟!....عجب غلطی کرده بودیم

پس  بازسعی کردیم تا جایی که ممکن بود عذر نیروهای اضافی را 
بخواهیم. خانم تایپیست ما بسیار کاردان و وارد در امور تایپ بود و 
در زمینه  صفحه آرایی هم تجربه کمی داشت. پس فعلا کار را می 
توانست پیش ببرد.... اوایل اینکاربرای ما که مبتدی بودیم سخت بود 
ولی یواش یواش به چند وچون کار آشنا شدیم، هرچند که واقعا 
اذیت می شدیم اما به هرحال جلوی هزینه های اضافی بایدگرفته 

می شد.
باتمام این اوضاع واحوال اولین چاپ ما بعداز رکود ی نسبی با 

خواهش وتمنا از چاپخانه شکل گرفت.
تمام کسانی که درکار نشر وچاپ وروزنامه نگاری هستند می دانند 
که بیشترین هزینه هر نشریه از محل اخذ آگهی بدست می آید بنابر 
این ما به اتفاق تصمیم گرفتیم که هر زمانی که آگهی نداشتیم چاپ 
هم نداشته باشیم  واین خود باعـث رکودی دیگر درکار نشریه می 
شد  وطبیعی بود که اگر برای خواننده وقفه ای درچاپ نشریه پیش 

می آمد به دنبال منبع اطلاعات دیگری می رفت.
مطلب،  16صفحه  آوری  جمع  مشکلات  این  درکنارتمامی 
ویراستاری، صفحه بندی، ارسال به چاپخانه وتوزیع آن هم کار طاقت 

فرسایی بود.
صفحه بندی آن زمان به شکل امروزی نبود

باید مطالب تایپ می شد وبعد روی کامپیوتر به اندازه هایی که طراح 
صفحه می گفت پرینت گرفته و روی صفحه )لیات(چسبانده می شد 

وهر صفحه یک دبیرسرویس داشت. 
روز صفحه بندی وارسال نشریه مصیبت بود، هرکسی درگوشه 
ای صفحات مربوط به خودش را می خواند و ویرایش می کرد و 

اگرمطلب غلط داشت باید اصلاح شده همان کلمه پرینت و با چسب 
ماتیکی به جای کلمه غلط چسبانده می شد وباید نهایت دقت را می 

کردیم تایک مطلب بدون مشکل وغلط از چاپ دربیاید.
به عنوان مثال درمصاحبه ای با یکی ازمسئولین وقت درجمله )دریک 
بعداز ظهر بهاری خدمت جناب ..... رسیدیم( که سینش افتاده بود واگر 
در دقیقه نود اصلاح نمی شدکه برای ما داستان می شد وباز،ده ها مورد 
دیگر. ..آنزمان هنوزرسم  بد »کپی پیس« درمیان نبود ومطالب باید 
تولیدی می بودند وهمه اهل رسانه می دانند درآن شرایط جمع آوری 

16 صفحه نشریه چه اندازه سخت بود. 
بعد ازاتمام کار، صفحات را داخل کارتون می گذاشتیم ومعمولا 
چون کارطول می کشید دقیقه نود با استرس ونگرانی به اتوبوس می 
رساندیم که بعدازچاپ هم گاهی به دلیل یخبندان جاده ها، بارندگی 

شدید، نبود مسافر،ایام تعطیلات و... نشریه با تاخیرمی رسید. 
 به هرجهت در کشاکش این بحران روزنامه کیهان مصاحبه ای 
با مدیرمسئول هفته نامه انجام داد که وی ضمن بیان درد ودل 
ومشکلات بیان می کرد که چگونه وزارت ارشاد در دادن وام کم 
بهره به ما سهل انگاری نموده وکمک آنچنانی به مطبوعات نکرده بود.
لازم به ذکراست که تقریبا اکثر مطبوعات محلی با بحران مالی روبرو 
بودند ویکی پس ازدیگری تعطیل می شدند کما اینکه بعضی از آنها 
سال انتشار دوم وسوم را می گذراندند، درحالی که بیش از 40-30 

شماره نداشتند
بالاخره با تلاش فراوان موفق شدیم اوضاع را تا اندازه ای جمع 
وجورنموده وبرای تسویه بدهی ها آرام آرام گام برداریم، دراین 
مرحله مقداری ازقرض های  خُرد را تسویه واقساط بانک را نیز 
توانستیم به روزکنیم. پس فعلا بانک با ما کنارمی آمد بعد از آن با ایده 
ای که مدیر مسئول داشت شروع کردیم او ایده را برای ما تشریح 
کرد که البته همه تقریبا مخالف بودیم اما چاره ای نداشتیم وتوکل 

برخدا شروع کردیم.
ابتدا شرکت آب وفاضلاب را انتخاب کردیم برای بستن قرارداد 
یکساله برای چاپ ودرج مصاحبه ، عملکرد، معرفی واحدها، صرفه 

جویی، مقالات کارشناسان و....
سپس بهزیستی، شهرداری واداره برق هم با همین روش قراردادهای 

یکساله بستند ونیمی ازمبالغ هم پرداخت شد.
وقتی خیالمان ازجانب  این ادارات جمع شد سراغ چاپخانه رفتیم. 
آنها درصورتی با چاپ نشریه موافقت می کردند که تمام بدهی ها 
دراقساط )پانصد هزارتومانی ( هرماهه پرداخت شود. این مبلغ هم 
برای ما بسیار سنگین بود چون همزمان قراربود که هزینه های چاپ 
هرشماره را هم بپردازیم ولی به هرحال چاره ای نبود. پس برای اینکه 
هزینه باز هم کمترشود تصمیم گرفته شد تا چاپ نشریه فعلا از چهار 
رنگ به دورنگ تبدیل شود وبه این ترتیب هرشماره )صدهزارتومان 
یعنی ماهی چهارصد هزارتومان( به نفع ما بود و ازطرف دیگر رایزنی 
بابخش خصوصی، شرکت ها ، مدارس غیرانتفاعی و ...به صورت 
قراردادهای خرد وکلان در قیمت های کم وزیاد بسته شدکه صد البته 
درتمامی مراحل بچه های مجموعه نهایت همکاری را داشتند وحتی 

تا چندین ماه حقوق خود را نمی گرفتند.
یواش یواش آرامش نسبی به ما روی کرده بود هفته نامه های حرف 
لر و رشید تعطیل شده بودند وهفته نامه شقایق که با وام یک صد 
میلیونی قرار بود به روزنامه تبدیل شود نیزتعطیل شد. اما، ما اراده کرده 

بودیم تا بمانیم. 
ساختمانی که در آن ساکن بودیم بسیار فرسوده وکهنه بود وچون 
قیمت کرایه آن مناسب بود مانده بودیم، اما با مرور زمان چون کرایه 
را بالا می برد درفکرماندن در جای دائم شدیم. وام بانک سپه که 
)چهار میلیون ( بود وبعدها به  دوبرابر رسیده بود تصفیه شد وتوانسته 
بودیم که اقساط آنرا بپردازیم. پس الان با حذف این وام می توانستیم 
در فکر خرید ساختمانی هرچند کوچک برای دفتر باشیم ،که آنهم 
با لطف بانک بنیاد با سود )27درصد(موفق به خرید آپارتمانی برای 

هفته نامه شدیم. 
واین آغاز شیرینی برای 6سال تلاش همه جانبه تمام پرسنل بود.

هرچند که اکنون به لطف خدا شمارمطبوعات داخلی ومحلی ما تا 
حد چشمگیری رشد داشته است اما باید اذعان نمود که ما به عنوان 
اولین هفته نامه محلی بامشکلات بسیار زیادی روبروشدیم که بخشی 
از آن به تازه بودن اینکاروعدم آشنایی ما با سختی ها وپرهزینه بودن 

کار بود وبخشی نیز به سنگین بودن اصل کار روزنامه نگاری.
در پایان ازتمامی کسانی که با قلمی وقدمی از ابتدا تا انتها در کنار 
این هفته نامه بوده اند  وهمواره مارا دراین راه همراهی کرده اند 
. بخصوص خانم ها فاطمه زرین جویی، خدیجه چنگایی، زینب 
قانعی و آقایان  حمید رضا شیری ،عظیم شکوری ،تیمور احمدوند 

ویونس شکوری سپاسگزاری نموده وقدردان زحمات آنها هستیم
 ـپاییز1385 ربابه شیری 

)1(
ایل کوچید 

کبکی می پرد، از گون زاری
خاموش

درآینه ی سنگ سیاه سرد اجاق
تو را می بینم 

که بوی نان داری 
صدای مشک 

 و بانگ خروس 
 در گوش خیالم جاری است 

و من مویه می کنم 
خاطرات خاکستری را

در آستانه ای چنین خالی.
)2(

مادر
باگیس های سپید و سیاه پیچیده در هم 

مویه می کند 
دختر بس:

این رفت، برگشت ندارد
نه کلنگ های رنگی ، نه حنا 
و نه کسی که بدرقه ات کند 

باید درتبعیدگاهی اجباری
به انگشتان ترک خورده ات 

                             خاکستر بپاشی  
دختر بس 

دلش شکسته تر از شیشه خورده های رنگی
بازیگاهش

سهم خون بها می شود.
)3( 

میان من و تو،
دیواربلند سکوت کشیده اند 

قاصدک ها گفتند،
به پاییز رفته ای

و این سوی دیوار چلچله ها آمده اند 
چه صدای دیوارها را 

درهم خواهد شکست؟
)4(

موج چشمانت گردبادیست 
درامتداد کهکشان ها 

در بر می گیرد
اقلیم وجودم را

غرق در حرارت پر خلسه ی عشق 
از زمین ریشه کن  

فرو می برد در تبی شیرین،
جایی در عمق فضا  

و من مست و بی اختیار
روانم در ترنم سبز  
این هیاهوی گوارا.

)5(
چشمت حجرالسود کعبه ی من است،

به طواف آمده ام
دعای مجنون بر لب 

نیست در مسیر تکاپوی،
دل ذره ای از جرأت زلیخا 

تو بیا وگرنه در برهوت
تنهایی پلنگ حسرتم می پرد تا ماه.

)6(
ازنفرت به عشق 

از عشق به نفرت رسیدم!
چه تاوان سختی بود.

)7(
می ترسم از کوچه های تاریک 

از اندیشه های حقیر  
که شعله می زند به تنم   

من سال هاست مرده ام 
شکی نیست  

نقش تو را به اجبار کشیده ام 
می بینی شیطنت کودکیم را در گلو  

کفن می کنند این تقدیر است 
که قصیده های درد را به گیس هایم می بافد.

)8(
چون قطب جنوب درمن،
تاریکی ماندگاری است  

بی هراس از بر آمدن خورشید 
خفاش ها در تنم  

به پرواز در می آیند 
درمن  

یخبندان بی امانی است،
و آتشفنانی خاموش

که چون دیو قصه ها  
روزی از خواب بر خواهد خواست.

)9(
دوستش دارم،

اما به قاصدک ها گفتم 
این راز به دار آویخته می شود

برای نگفتن.
گردآوری ونگارش:
لیلاطیبی)رها(

برگی از خاطرات بامدادلرستان

من روزنامه نگاری را به عنوان علاقه ی شخصی ام 
انتخاب نکردم بلکه او بود که مرا انتخاب کرد

آشنایی با استاد محمدعلی ساکی

 استاد »محمدعلی ساکی شاعرلرستانی، زاد ه ی 2۰ فروردین 
شهر  در  واکنون  است  پلدختر  در  خورشیدی   1336 ماه 

خرم آبادساکن هستند.
ایشان فوق لیسانس مدیریت و دبیربازنشسته است که در 
چندین جشنواره ی شعر ملی، منطقه ای و استانی برگزیده و 

تقدیر شده است.
آثار چاپی اشتاد ساکی:

 ـرباعی های گل دم.
 ـبرای همیشه.

 ـترانه های لری
نمونه اشعار:

)1(
غزل
ای بغض فروخورده ی همزاد صبوری
تندیس گره خورد ه ی غمباد صبوری
آهی وغم آهنگ ترین واژه ی دردی

پژواک خموشانه ی فریاد صبوری
بگذارکه با تو بزنم حرف دلم را
در محفل شعر تر آزاد صبوری

با خنده ی درگریه ی بی وقفه برآنم
تا شرح دهم حالت اضداد صبوری

ازتنگه ی شب می گذرم با کمک عشق
این را به تو مدیونم و امداد صبوری

در کوخ رقم می زند امید برایم
خوشخوانی درکاخ فرحزاد صبوری

ایمان به اثر بخشی باران تو دارم
ای بغض فرو خورده ی همزاد صبوری

)2(
رباعی

بر حادثه های تلخ لبخند بزن 
چینی دل شکسته را بند بزن 

درباغ اگردرخت ناباروراست 
آن را به انار و سیب پیوند بزن 

***
ازدوستی عهد شکن می ترسم

از زیست کنار بددهن می ترسم
من مار درآستین ز بس پروردم

چون مارگزیده از رسن می ترسم
***

با اینکه کنارهم موازی هستیم
از هندسه وحساب راضی هستیم

پایان من و تو درنهایت وصل است
ما کار گزار نقطه سازی هستیم

***
کی زندگی بدون امید خوش است

یا ماندن بین ظن وتردید خوش است
درگوش  من آفتابگردانی خواند

شیدایی در سایه ی خورشید خوش است

اطلاع رسانی بامدادلرستان
معاون هنری، سینمایی وسمعی  بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی لرستان گفت: دومین مرحله طرح »آموزش هنر برای همه« 
ذیل فعالیت های قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگی وزارت فرهنگ در 

سراسراستان آغاز شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان 
سیدغلام رضا نعمت پور، معاون هنری، سینمایی و سمعی  بصری اداره 
کل فرهنگ وارشاداسلامی لرستان در این باره گفت: دومین مرحله طرح 
»آموزش هنربرای همه« با هدف گسترش عدالت آموزش های فرهنگی 
وهنری در سراسر کشور به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته و مرزی 
آغاز شده است و ثبت نام در این طرح تا 5 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
معاون هنری، سینمایی و سمعی  بصری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی 
لرستان افزود: این طرح دارای اهداف مهمی در دو بخش کشف و 
پرورش استعدادهای هنری در سراسر استان و توسعه اقتصاد و کسب 
و کارهای فرهنگی و هنری است که با همت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها وهمکاری 
سازمان ها و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، قرارگاه مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح، کانون های 
فرهنگی هنری مساجد، انجمن های فرهنگی و هنری و... اجرا می شود.
نعمت پور افزود: در اولین مرحله ثبت نام این طرح در لرستان، بیش 
از  1300  متقاضی در سامانه آموزش هنر ثبت نام کرده بودند که دوره 
های آموزشی آنها تا پایان شهریور ماه سال جاری برگزار و گواهی های 

شرکت در دوره برای هنرجویان صادر شده است.
وی با تاکید بر رایگان بودن این طرح  اضافه کرد: دراین مرحله 35 رشته 
هنری به صورت عمومی و برای هر استان با تأکید بر احیاء و تقویت 
هنرهای بومی و محلی بین 2 تا 5 رشته هنری خاص برای آموزش در 

نظر گرفته شده است.
نعمت پور گفت: آموزش های ارائه شده در این طرح با استفاده از ظرفیت 
استادان و مراکز آموزش های هنری برگزار می شود و کلاس ها در دو 
سطح مقدماتی و پیشرفته  پس از پایان مهلت ثبت نام آغاز خواهند شد.
 وی افزود: علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت 
نام در این طرح، به سامانه  دفتر  برنامه ریزی و آموزش های هنری 
/http://amoozeshehonar.farhang.gov.irنشانی به 
)بخش آموزش هنر برای همه(  و یا  ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی 

محل سکونت خود مراجعه کنند.

آغار دومین مرحله طرح ملی 
»آموزش هنر برای همه« در لرستان

ویژه نامه هزارمین شماره بامداد لرستان


